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از کلیشه‌های تکراری از کلیشه‌های تکراری 

تا تا روابط پرحاشیهروابط پرحاشیه

بحــث ســودآوری در اینجــا کامــاً قابل طرح اســت. 
ســریال‌های نمایش خانگی، از جمله »از یاد رفته«، 
با هزینه‌های قابل ‌توجهی ساخته می‌شوند و حضور 
بازیگــران پرهزینه هــم بار مالــی پروژه را ســنگین‌تر 
می‌کند. بنابراین این ســؤال به ‌درستی مطرح است 
که آیا چنین آثاری واقعاً بازگشت سرمایه دارند و آن‌ 
قدر می‌فروشند که ساخت‌شان ادامه پیدا می‌کند؟

به‌طور خاص در مــورد آقای نیک‌نژاد، جالب اســت 
کــه او تقریبــاً هــر ســال یــک ســریال تولیــد می‌کند. 
ایــن موضــوع نشــان می‌دهــد یــا آثــارش بازگشــت 
مالی مناســبی دارند، یا پلتفرم‌ها بــه دلایلی خاص، 
صرف‌نظر از کیفیت اثر، تمایل دارند پروژه‌های او را 
حمایــت کنند. با ایــن حال، نبــود شــفافیت در ارائه 
آمار دقیــق، مانند تعــداد مخاطبان و گــردش مالی، 
باعث می‌شــود ارزیابی میــزان موفقیــت واقعی این 

پروژه‌ها دشوار شود.

شــما به اســتفاده ســریال از طبقــه کارگر هم اشــاره 
کردید. منظورتان چیست؟

یکــی از نــکات قابل‌توجــه در ســریال‌های نمایــش 
خانگی، اســتفاده ابزاری از تصویر طبقــه کارگر برای 
جــذب مخاطــب اســت. در ســریال »أجــل معلـّـق« 
چنین الگویی وجود داشــت، در ســریال »وحشــی« 
هم دیده می‌شد و حالا در »از یاد رفته« تکرار شده 
است. ســریال در ابتدای داســتان تصویری از طبقه 
کارگر ارائــه می‌دهد، اما در ادامه نه تصویر روشــنی 
از این طبقــه می‌بینیم و نــه دغدغه‌هــای واقعی آنها 
روایت می‌شود. در واقع، این تصویر در سطح باقی 
می‌ماند و صرفاً برای جلب توجه مخاطب در همان 

قسمت‌های ابتدایی استفاده می‌شود.

برخی معتقدند ســریال »از یــاد رفتــه« از نظر روابط 
عاطفــی میــان شــخصیت‌ها، شــباهت‌هایی بــا 
الگوهــای ســریال‌های ترکی دارد. شــما ایــن تحلیل 

را قبول دارید؟
این موضوع قابل بررســی اســت. مــن وارد جزئیات 
روابــط نمی‌شــوم، امــا نــوع طراحــی روابط مــردان و 
زنان در ســریال بســیار یــادآور ســاختارهای رایج در 
ســریال‌های ترکــی اســت؛ هرچنــد بــرای جلوگیــری 
از سوءبرداشــت، بهتــر اســت صراحتاً این مقایســه 
را مطــرح نکنیــم و اجــازه دهیــم خــود مخاطــب 

نتیجه‌گیری کند.
برای مثال، اگر گراف ارتباطی شخصیت‌ها را ترسیم 
کنیم، متوجه می‌شــویم تقریباً همه شخصیت‌های 
مــرد توســط دو زن محاصــره یــا محــدود شــده‌اند: 
فرهــاد اصلانــی درگیــر مثلثــی عاطفــی میــان الهــام 
کــردا و الهــام اخــوان اســت و حمیدرضــا آذرنــگ که 
همســرش فریبا کوثری اســت، امــا وارد رابطــه‌ای با 
عشــق قدیمی‌اش، رویا جاویدنیا، می‌شــود. حسین 
محجوب نیز درگیر رابطه‌ای میان همســر ســابقش 
و کاراکتــر فریبــا متخصــص اســت و حتــی مجیــد 
مظفری هم بین دو زن یعنی خواهرش و همسرش 

قرار دارد.
در مقابــل، تنهــا یــک نمونــه متفــاوت وجــود دارد؛ 
پردیــس احمدیه که خودش توســط دو مرد – ســینا 
مهراد و کاراکتر دیگری – محاصره شــده اســت. این 
الگو در مورد چهار شــخصیت اصلی مرد ســریال به 

وضوح تکرار می‌شود و نمی‌تواند تصادفی باشد.
ایــن طراحــی روابــط، از یک ســو، باعث شــکل‌گیری 
تعلیــق در داســتان می‌شــود، امــا از ســوی دیگــر، 
ســاختاری زن‌ســتیزانه را به نمایش می‌گذارد. زنان 
در ایــن ســریال اغلــب در جایــگاه شــخصیت‌هایی 
وابســته، منفعــل و درمانــده قــرار دارنــد و بــه‌ نوعــی 
درگیر رقابت برای به ‌دســت‌آوردن مردان هســتند. 
حتــی شــخصیت‌هایی ماننــد الهــام اخــوان – کــه در 
ابتدا از شــخصیت فرهاد اصلانی متنفر اســت – در 
ادامــه نمی‌توانــد موضع خــود را حفــظ کنــد و تغییر 
رفتار ناگهانی آنها بیش از حد غیرمنطقی و اغراق‌آمیز 

به نظر می‌رسد.
گاهانــه، نتیجــه  گاهانــه و چــه ناآ ایــن نــگاه، چــه آ
طراحی سازندگان سریال است و در نهایت به القای 
تصویری از زنــان منجر می‌شــود کــه در آن جایگاه و 

شأن آنها بسیار پایین‌تر از مردان دیده می‌شود.

سریال 
»از یاد رفته« 

زیر ذره‌بین میز 
نقد صبا

سریال »از یاد رفته« به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با حضور بازیگران سرشناسی همچون فرهاد اصلانی،  زهرا طاهریان
حمیدرضا آذرنگ و الهام کردا، یکی از بحث‌برانگیزترین آثار این روزهای نمایش خانگی است؛ سریالی که با وجود میزنقد

انتظارات بالا، واکنش‌های متفاوتی را از سوی منتقدان برانگیخته است. در گفت‌وگو با سه منتقد سینما و تلویزیون، 
پریسا ساسانی، مصطفی مرشدلو و محمد تقی‌زاده، ابعاد مختلف این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته؛ از ساختار ملودرام و شخصیت‌پردازی گرفته تا 
کارگردانی، فضاسازی و کلیشه‌های روایی. هر کدام از این منتقدان با نگاهی متفاوت به نقاط قوت و ضعف سریال پرداخته‌اند، اما در یک نکته هم‌نظرند: 

»از یاد رفته« می‌توانست فراتر از یک ملودرام تکراری عمل کند اما فرصت خلق اثری ماندگار را از دست داده است.

وجــود دارد و اغلب آثــار در بهترین حالت به ســطح 
یــک تکنســین می‌رســند، امــا در حــوزه بازیگــری ما 
امتیاز بزرگی داریم. بازیگران توانمندی در سینمای 
ایران حضــور دارند کــه بعضی از آنها حتی در ســطح 
جهانی می‌توانند مطرح شوند. نمونه‌های شاخصی 
مثل پیمان معادی و همایون ارشادی بخشی از این 

توانایی را در آثار بین‌المللی نشان داده‌اند.
اما نکته قابل ‌تأمل این اســت که در چنین فضایی، 
سریال »از یاد رفته« موفق شده بازیگری را )که یکی 
از نقاط قوت ســینمای ایران اســت( به یکی از نقاط 
ضعــف اصلی خــودش تبدیــل کند. مــا بــا بازیگرانی 
مثــل فرهــاد اصلانــی، آزیتــا حاجیــان و حمیدرضــا 
آذرنــگ طــرف هســتیم کــه هــر ســه از چهره‌هــای 
برجسته و باســابقه در بازیگری هســتند؛ اما در این 
سریال بازی‌هایشان نه‌ تنها درخشان نیست، بلکه 
در برخی صحنه‌ها به نقطه ضعف اثر بدل می‌شود.

بــه‌ عنــوان نمونــه، آزیتــا حاجیــان در بســیاری از 
ســکانس‌ها بــازی‌ای مکانیکــی و بــدون احســاس 
ارائه می‌دهد و تقریباً همه بازیگران اصلی سریال با 

چنین مشکلی مواجه‌اند.
علــت ایــن مســئله، از نظــر مــن، ضعــف جــدی در 
فیلمنامــه و کارگردانــی اســت. فیلمنامه نتوانســته 
شــخصیت‌ها را بــه ‌درســتی پرداخــت کنــد و بــه آنها 
عمق بدهــد و کارگردان هــم در هدایــت بازیگران و 

ایجاد هماهنگی میان آنها موفق نبوده است.

به نظر شــما ســریال »از یاد رفته« از نظــر اقتصادی 
چقدر توجیه دارد؟ آیا بازگشــت سرمایه برای چنین 

پروژه‌هایی قابل ‌تأمین است؟

ســاختار منســجم‌تری ایجاد کننــد. یا ســریال‌هایی 
ماننــد »شــکارگاه« کــه هم‌اکنــون پخــش می‌شــود. 
این‌ها نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند قالب 

کوتاه‌تر می‌تواند مؤثرتر باشد.
به نظرم، عدم انســجام در ســریال »از یــاد رفته« دو 
دلیل عمــده دارد؛ اول کش دادن بی‌دلیل داســتان 
و اصطلاحاً »آب بســتن« در روایت و دوم کلیشه‌ای 
بــودن الگوهــای داســتانی و تکــرار شــخصیت‌ها و 

روابط.
این ســریال از همان ابتــدا ردپــای کلیشــه را با خود 
دارد؛ از قصه گرفته تا شــخصیت‌ها. الگوی تکراری 
تقابل دختــر ثروتمند و پســر فقیــر یا به ‌طــور کلی‌تر 
جامعــه مرفــه و جامعه فرودســت دوبــاره بــاز تولید 
شــده اســت. همــان نــگاه ایدئولوژیــک آشــنا در 
سریال‌های تلویزیونی اینجا هم دیده می‌شود: فقرا 
انســان‌هایی نجیــب، شــرافتمند و زحمت‌کش‌انــد 
و ثروتمنــدان، مرفهیــن بــی‌درد و بی‌مســئولیتی که 
چیــزی از زندگــی نمی‌داننــد و تنهــا بــه خوشــی فکــر 

می‌کنند.

در بخشــی از پرســش‌ها بــه مســئله بازیگــری 
اشــاره کردیــد. بــه نظــر شــما ضعــف در بازی‌هــا 
ناشــی از فیلمنامه اســت یا بازیگــران نتوانســته‌اند 

نقش‌هایشان را درست اجرا کنند؟
به نظرم این موضوع را باید از سه زاویه بررسی کرد: 
فیلمنامه، کارگردانی و خود بازیگر. بازیگری حاصل 
ترکیب این سه مؤلفه اســت و هرکدام نقش مهمی 

در کیفیت نهایی دارند.
در ســینمای ایــران، اگــر چــه در بســیاری از حوزه‌ها 
)مثــل فیلمنامــه و کارگردانــی ( ضعف‌هــای جــدی 

مثلث‌های عاشقانه، زنان 
مستأصل و روایت‌های بی‌سرانجام

محمد تقی‌زاده
منتقد سینما:

ارزیابی کلی شــما از ســریال »از یاد رفته« چیست؟ 
به نظر شــما این ســریال تا چــه اندازه توانســته یک 

ملودرام منسجم و اثرگذار باشد؟
بــه نظــر مــن، بزرگ‌تریــن مشــکل ســریال »از یــاد 
رفتــه« نبــود انســجام در روایت اســت. این مســئله 
فقــط مختــص ایــن ســریال نیســت و در بســیاری 
از آثــار ملودرامــی کــه ایــن روزها ســاخته می‌شــوند 
مشــاهده می‌شــود. ما با اثــری روبــه‌رو هســتیم که 
پــر از ماجراجویی‌هــای بی‌هــدف، شــخصیت‌های 
اضافی و داستانک‌های فرعی غیرضروری است؛ به 
گونه‌ای که به نظر می‌رسد کارکرد اصلی این حجم از 
شخصیت‌ها و خرده ‌روایت‌ها صرفاً طولانی‌تر شدن 

سریال و بازگشت هزینه‌های مالی باشد.

در بســیاری از ســریال‌های شــبکه نمایش خانگی ) 
از »تاســیان« و »آبان« گرفتــه تا »از یــاد رفته« ( این 
مشــکل تکرار شــده اســت. در مقابل، می‌بینیم که 
مینــی ‌ســریال‌ها موفق‌تــر عمــل می‌کنند؛ چــون در 
مــدت ‌زمــان کوتاه‌تر بــا تمرکــز و انســجام بیشــتری 
داســتان خــود را روایــت می‌کننــد. بــرای مثــال، 
ســریال »وحشــی« با وجــود اینکــه طولانی بــود، اما 
ســازندگانش بــا فصل‌بنــدی مناســب توانســتند 


